
 

New Insights into the Fifteenth Verse of the Shahnameh's Preface 

(az in parde bartar …) 

Mohammad Hasan Jalalian Chaleshtari    

Associate Professor, Department of Culture and Ancient Languages, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, 
University of Tabriz, Tabriz,  Iran. E-mail: mohammadhasanjalalian@gmail.com 

Article Info ABSTRACT  
Article type:  

Research Article 
 
 
Article history:  
Received 20 November 2024 

Received in revised from 07 

January 2025 

Accepted 13 January 2025 

Published online 12 February 

2025 

 
 
 
Keywords:  
Shahnameh, Dibâče (Preface), 
Middle Persian,"hasti", "bar". 

 

Despite numerous efforts to correct Ferdowsi's Shahnameh, many issues 
remain that require further research and revision, and in order to get closer 
to what was written by Ferdowsi, it is necessary that researchers in 
various related fields proceed with this work by referring to the recordings 
of the manuscripts and measuring and comparing the existing corrections. 
Sometimes the original form is altered or removed by the correctors, and 
sometimes the differences in different corrections confuse the non-expert 
as well as expert reader. In the first case, the accurate form should be 
restored with sufficient evidence and reasons. In the second case, efforts 
should be made to clarify the meaning of words, stanzas, or verses, so that 
the correctors in the revisions and subsequent editions can, considering 
such works, provide a more precise form of the text. This article focuses 
on the fifteenth verse of the preface of Shahnameh, and by taking 
advantage of the recordings of manuscripts and reflecting on the meaning 
of the word "hasti" and the comparative adjective "bar" in the texts of the 
early Islamic centuries and their background in Middle Persian texts, a 
new reading and meaning, but more appropriate to the content of the 
preface, has been presented. Finally, it is suggested that the said verse be 
corrected as follows: 
az in parde bartar saxon gâh nist / ze hasti bar, andiše âgâh nist 
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  شاهنامهتأمّلی در بیت پانزدهم دیباچۀ 

  ...) ر(از این پرده برت

  چالشتري دحسن جلالیانمحمّ

  .، ایران، تبریزدانشگاه تبریز ،هاي خارجیدانشکدة ادبیات فارسی و زبان ،هاي باستانیفرهنگ و زبانگروه  ، دانشیار

   mohammadhasanjalalian@gmail.com  :رایانامه 

    چکیده  اطلاعات مقاله
  نوع مقاله:  

  پژوهشی ۀمقال
  

  30/08/1403 :افتیدر خیتار
  18/10/1403: بازنگري خیتار
  24/10/1403: رشیپذ خیتار
  23/11/1403: انتشار خیتار
  
  

   ها:واژهکلید
، دیباچه، فارسی میانه، شاهنامه

 .هستی، بر

  

م شده است، همچنان مسائل فراوانی در این اثر فردوسی انجا ۀشاهنامهاي بسیاري که براي تصحیح با وجود تلاش
تر شدن به آنچه از قلم فردوسی تراویده، لازم است وجود دارد که نیازمند تحقیق و بازنگري است. براي نزدیک

هاي موجود، هاي خطی و مقایسۀ تصحیحهاي نسخههاي مختلف مرتبط با این اثر، با بررسی ضبطپژوهشگران حوزه
حان از متن خارج واسطۀ مداخلۀ مصحّگاه صورت اصیل یک عبارت به .بازنگري دقیق یکایک عناصر آن بپردازند به

کند. در مورد ص را دچار سردرگمی میی متخصّن و حتّ ها، خوانندة متفنّ هاي موجود در تصحیحشده و گاه تفاوت
ورد دوم، باید کوشید تا ممتن بازگرداند و در نخست، باید با ارائه شواهد و دلایل کافی، صورت صحیح مغفول را به 

 .تر ارائه دهندحهاي بعدي، متنی منقّ ها و چاپحان در بازنگريص گردد تا مصحّتکلیف واژه، مصراع یا بیت مشخّ
ی، هاي خطّگیري از ضبط نسخهمورد بررسی قرار گرفته و با بهره شاهنامهدر این نوشتار، پانزدهمین بیت از دیباچۀ 

هاي نخستین اسلامی و پیشینۀ آن در متون سده» بر«و همچنین بررسی صفت برتر » هستی«معناي واژة ل در تأمّ 
تر با فحواي دیباچه ارائه شده است. در نهایت، پیشنهاد شده که ا متناسبدر متون فارسی میانه، خوانشی جدید امّ 

 :بیت مذکور به شکل زیر تصحیح گردد
  

 ازین پرده برتر سخن راه نیست
 

 ز هستی بر، اندیشه آگاه نیست 
   

  .41-54)، 250( 77 ،زبان و ادب فارسی ،(از این پرده برتر ...) شاهنامهتأملّی در بیت پانزدهم دیباچۀ ). 1403( .محمدحسن، ريچالشت جلالیان :استناد
http//doi.org/10.22034/perlit.2025.64609.3742  

  نویسندگان. ©تبریز.                                                                 شر: دانشگاهنا
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  مقدمه . 1
مورد توجّه ترین اسناد هویتّ اقوام ایرانی است که بیش از بسیاري دیگر از آثار زبان فارسی در درازناي تاریخ یکی از مهمشاهنامه 

شمار از این اثر شده هاي بیبرداريها و نسخهاي براي بازنویسیخاصّ و عامّ و شریف و وضیع بوده و همین اقبال همگانی انگیزه
توانست براي حفظ این اثر مبارك و مفید باشد، سبب راه یافتن آفاتی به این اثر گرانبهاي است. این واقعیّت که به خودي خود می

هنوز این ا امّ  ؛فرسایی در پیراستن و زدودن این آفات صورت گرفته استهاي فراوان و زندگیسی شده است. تاکنون تلاشزبان فار
ت دیگري که یّ اهمّفراهم شده، اقدام بسیار باشاهنامه هاي متعدّدي که از راه دشوار را تا نهایت بسیار مانده است. علاوه بر تصحیح

اند، ترجمه یا شرح این اثر بوده است. از فواید این امر یکی این است که بر اساس همین رزیدهبرخی از مصحّحان بدان اهتمام و
شده الزاماً به تواند یافت. در پیش چشم داشتن صورت تصحیحها، پژوهشگر امروزین به برداشت مصحّح راه میها و شرحترجمه

توان نمونه آورد که ها میها و شرحرا از هر یک از این ترجمهمعناي دستیابی به برداشت مصحّح از متن نیست. موارد بسیاري 
آن برداشت کرده، تفاوت بسیار دارد. این مسأله دو نکته را ایجاب  کنیم، با آنچه مصحّحِبرداشت می تصحیحیمعنایی که ما از 

ها، وهشگران در حین مطالعۀ تصحیحکند: یکی اینکه مصحّحان متن، خود و خواننده را مستغنی از شرح ندانند و دیگر آنکه پژمی
هاي تصحیح مسکو و به ویژه تصحیح جیحونی که هاي موجود آنها نیز مراجعه کنند. امروزه علتّ بسیاري از گزینشبه مکملّ

اتّکا هاي اصیل و صحیح بسیاري است، بر این نگارنده پوشیده است. آیا ایشان در یک مورد خاصّ تنها با انصاف را، حاوي قرائت
غه اللّ شناسی از سایر اطلاعات لازم، همچون اصول فقهبه اقدم نسخ یا نسخ متقدّم صورتی را برگزیده، یا علاوه بر مستندات نسخه

فردوسی، شناسی و ... نیز بهره برده است؟ یقیناً آن تعداد از ابیاتی که در جلد صفر اثر ایشان (شناسی، دستور تاریخی، اسطورهو ریشه
، به هیچ وجه پاسخگوي شاهنامهآمده، با توجّه به شمار اندك آنها در برابر ابیات  »هاي نویافتهنکته«) با عنوان 199-252:  1380

  نیست.شاهنامه پژوهشگر در راستاي کشف نحوة دریافت ایشان از سایر کلمات و ابیات 
ر سبک و ذهنیتّ شاعر و نویسنده در امر تصحیح فایده نیست، تأکید بر توجهّ و تمرکز بنکتۀ دیگري که ذکر آن در اینجا بی

شود. شود و حتّی گاه با آن عناد نیز ورزیده میاست. این نکته که از ابتدائیّات و مقدّمات اصول تصحیح است، گاه نادیده گرفته می
دیگر بهره برده و الحق گره از  از بیتی در غزلی ،براي نمونه، حمیدیان در ردّ نظر اجلالی که در اثبات نظري در مورد بیتی از حافظ

آیا شاعر همیشه باید یکجور حرف بزند و ممکن نیست یک بار بدین گونه و بار دیگر بدان «کار آن گشوده است، چنین آورده که: 
) در پاسخ باید گفت که: خیر! شاعر قرار نیست که همیشه یک مطلب را همیشه به 1958: 3، ج 1392، میدیانح(» گونه بگوید؟

ایم و شناسی تهی کردهفرض ما این گونه باشد، عملاً دست خود را از ابزار کارآمدي با نام سبکاگر پیشاما  ،شیوه بیان کندیک 
جمله خود ایشان، در خلال متون طرح چنین پرسشی به معناي این است که هر چه تا به حال مصحّحان و منتقدان آثار ادبی، من

اند. تکرار در شیوة اندیشیدن و به کار بردن لغات و ساختارهاي اند به راه بادیه پوییدهود کوشیدهبه دنبال شاهد براي اثبات نظر خ
از این حیث که شاهنامه شناسی و نتیجتاً تصحیح متن است و این نکته در هاي بدیعی از امّهات اصول سبکدستوري و انواع آرایه

آور برخی بستۀ وزن و قافیه، در کنار تنوّع شگفتست، در این حجم انبوهِ پايها و حوادث عموماً تکراري یا دَوري اروند داستان
هایی کرده که گویی در مواضع خاصّ، شاعر، ناخودآگاه و ها را تبدیل به کلیشهها و تعابیر و واژهتوصیفات، گاه بسیاري از توصیف

ترین ابزارها در تکراري بوده است. همین ویژگی یکی از راهگشااي و چه بسا آگاهانه، ناگزیر از به کار بردن الفاظ و تعابیر کلیشه
گشاي بسیاري گرداند و خود گرهدریافت و تصحیح این اثر است که در موارد متعدّد پژوهشگر را مستغنی از مراجعه به آثار دیگر می

  گردد. از مشکلات خود می
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یت پانزدهم دیباچه همان بیت مسکو، کزّازي، خالقی مطلق و بهفر) ب ، (مکن، مُل، وُلرّس،شاهنامههاي قدیم و جدید در عموم طبع
یت بعدتر باعث شده که بیت مورد به دو ب...» توانا بود «است. تنها جیحونی با جابجا کردن بیت ...» از این پرده برتر «مصدّر به 

و نیز با شاهنامه تکرار در  تدّاکثري از ظرفیّ گیري حنظر ما به بیت چهاردهم تبدیل گردد. در ادامه تلاش خواهد شد تا با بهره
ویژه فارسی میانه، نۀ غربی، بهدر متون فارسی دري و زبانهاي ایرانی میا» بر«و » هستی«پیگیري سابقۀ معنایی و کاربردي دو واژة 

 . در مورد خوانش و معناي این بیت دیباچه تأمّلی دوباره صورت گیرد

  بحث. 2

  هستی 1. 2
هاي آن نظرات یات و واژههاي بسیاري فرسوده و در مورد ابهاي بسیار گفته شده است و قلمسخنشاهنامه دربارة آغاز دیباچۀ 

این تعداد  . اندی شناخته شدهگوناگونی ارائه شده است و حتّی ابیاتی چند از این حدود پانزده بیت توسّط برخی پژوهندگان الحاق
اي از این میان واژه کمتر .هایی است همچون جان، خرد، نام، جاي، برشده گوهر، گوهران و هستیهاندك ابیات حاوي کلیدواژ

است » هستی«توجهّ است،  آنچه در این نوشتار مورد .هاي محقّقان در مورد آن با یکدیگر برابر و منطبق باشدهست که برداشت
اي است که اق سخن به گونهها و سیاز نظر ضبط نسخه 12بیت  .)15و  12که در این پانزده بیت دو بار به کار رفته است (ابیات 

  گذارد:ترین تردیدي باقی نمیکوچک» هستی«از واژة » وجود، هست بودن«در برداشت معناي 
  شوي    یکسو    1بیکار    گفتار ز     شوي خستو     که    باید    هستیش  به 

)1/1/12: 1393؛ 1/3/12 :1386فردوسی، (  
ي بیت تأثیري عمده داشته اي نیست که در برداشت معناها به گونههایی شده اما این تصحیفها دچار گشتگیدر نسخه 15بیت 

  مطلق بیت را در تصحیح نخست خود چنین ثبت کرده است:خالقی . باشد
  نیست ***اندیشه را راه **هستی مر ز      نیست     *سخن گاه  برتر     پرده    این از 

)1/4/15: 1386(فردوسی،   
 . : بر2** ل . یس دیگرنو، پ، ب: سخن راه؛ و: ترا راه؛ متن= هفت دست2ها از بیت چنین است: * ف: ترا کار؛ قضبط نسخه

ست اندیشه کوتاه؛ متن= دز هستی مر اندیشه آگاه؛ پ: ز هستیش اندیشه را راه؛ و: ولی  2*** ف: ز هستی بر اندیشه دیدار؛ ق
  . علاوة سعدلونویس دیگر بههفت دست

: 1353فردوسی، آورده است (» به هستیش اندیشه را راه نیست«ضبط مُل در مصرع دوم با صورت متن تفاوت دارد و به شکل 
سخن را توان راه یافتن «، بیت را چنین ترجمه کرده است: »هستی«) از être» (وجود و هست بودن«مُل با برداشت معناي  . )1/4

و جالب اینکه این ترجمه با ساختار دستوري مصرع دوم که  )2: 1ج 1876، لمُ ندارد (ه نیست و اندیشه جز تا هستی راهی بدین پرد
جلدي خالقی است بیت دقیقاً همانند چاپ هشت ،در تصحیح مسکو. ضبط شده است، انطباق ندارد» به«در آن حرف اضافۀ 

گفتگو (به کار انداختن خرد و دانش) دربارة آنچه در  . . . « بیت چنین آورده است:  خالقی در توضیح این .)1/13: 1960، فردوسی(
روا نیست و اندیشه را به چون و چراي هستی (خداوند) راهی  . . . پشت این پرده، یعنی آن سوي جهان تنومند و عالم مادي است 

                                                
در » بیهوده«) که با توجّه به کاربردهاي متعدّد واژة بیکار در معناي 19: 1370ترجیح داده است (» جدل و مناظره«را در معناي » پیکار«، »بیکار«زریاب خویی به جاي  1

  نماید.شاهنامه و جز آن، چندان پذیرفتنی نمی
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نامه و آثار نظامی نامه، قابوسویس و رامین، گرشاسپ المحجوب سجستانی،او در ادامه شواهدي از آثاري همچون کشف . »نیست

بدو «نامه به بیت فردوسی بسیار نزدیک دانسته است: در موضوع نسبت ندادن صفت به آفریدگار آورده و این بیت نظامی را در اقبال
شاهنامه نویسش درست بیت  شاید«است که  و بر این اساس حدس زده» خردمند از این حکمت آگاه نیست-هیچ پیوند را راه نیست

  است: در نهایت هم در چاپ دوجلدي این حدس را اعمال کرده .)5-4: 9ج 1391مطلق(خالقی» آگاه باشد –راه  2نیز به پیروي از ق
  نیست   آگاه  اندیشه  مر ز هستی     سخن راه نیست از این پرده برتر 

)1/1/15: 1393 ،فردوسی(  
پایگاه «شرح کرده است:  او بیت را چنین .)1/19: 1390، زّازيکجلدي خالقی است (همانند چاپ هشتضبط کزّازي از این بیت 

وي باشد، به گوهر و نهاد هستی تواند بود و اندیشه، هرچند نهانکاو و ژرفپو توان سخن از آنچه در پیش گفته شده است، فراتر نمی
شخیص داده است: از این پرده ت» تر و با زبان کهن فردوسی سازگارتربرازنده« او سپس ضبط نسخۀ فلورانس را .»تواند بردراه نمی

لورانس را آورده است فجیحونی هم همین صورت نسخۀ  . )206 :انهمز هستی، بر اندیشه دیدار نیست ( –برتر تو را کار نیست 
   . )1/1: 1380فردوسی، (

ه لحاظ اعتبار، مشکوك باین صورت به این دلیل که تنها در یک نسخه آمده،  .در مورد ضبط نسخۀ فلورانس تأمّلی لازم است
» کار«ه فردوسی چند بار دیگر نیز ویژه کهاز آنجا که این تنها نسخه، اقدم نسخ است، حائز اهمّیّت و در خور توجهّ است، باما  ؛است

  را با هم قافیه کرده است:» دیدار«و 
  نیست     دیدار   راه     نتم  بنزد     نیستتا جاودان کار    تو  با    مرا

)1/330/41: 1386(فردوسی،   
 

  نیست  دیدار راه   مرا     دختر  به     نیست ا خواسته کار ب -فتگ-مرا 
)2/226/353: 1386(فردوسی،   

 
  نیست  دیدار   نیز   من    نزد  ورا     نیست  کار مرا  رستم   ایوان  به 

)5/337/548: 1386فردوسی، (  
 

  نیست   دیدار   راه    بدو  را  شما     نیست  در کار  از  شاه که  بگفتی
)363/28/: 1386فردوسی، (  

ساز داستانهاي حاوي آنها هستند، ممکن است ) جزو ابیات مهمّ و سرنوشت3و  2این ابیات اغواکننده که لااقلّ دو مورد از آنها (
کاتب نسخۀ فلورانس متمکنّ بوده باشند و در بیت پانزدهم دیباچه از ذهن او تراوش کرده و به جهت شهرت و اهمّیتّ در ذهن 

پیش از » راه«اي که در مورد این ابیات شایستۀ توجّه است، وجود نکته .جایگزین صورت موجود در نسخۀ اصلی او شده باشند
را » راه«همان » نیز«ت نیز در پنج نسخه، کاتبان به جاي است که تنها در شاهد سوم نیامده است و از قضا در این بی» دیدار«

راه) «(ترین نکته در مورد این ابیات این است که به همراه مهم .نمایدتر میبه نظر مناسب» نیز«اند، که البته همان ضبط کرده
آمده و به بیان دیگر ») را«اه در همگی ابیات ضمیري در حالت غیرفاعلی (به شکل ضمیر متّصل یا ضمیر منفصل به همر» دیدار

و نتیجتاً در حالت فاعلی » را«بدون » اندیشه«این درحالی است که در بیت پانزدهم دیباچه  .ساختار جمله مالکیّت محمولی است
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هم که ضبط بیت  2زریاب خویی. رسد که بتوان براي ضبط اقدم نسخ وجهی و وزنی قائل شدبه نظر نمی ،بنا بر این دلایل .است
ظاهراً معنی آن چنین است که اندیشه از هستی، که «گونه شرح کرده است که: است، آن را این هجلدي آوردرا همانند چاپ هشت

خواندن خداوند شریک قرار دادن اوست در  "هست" .تواند بالاتر برودمعلول اوست و شامل موجودات همۀ عالم بجز خداست، نمی
» هستی«گردد که آیا استاد از این سخن آشکار نمی .)19 :1370اب خویی، زری( .»جودات و این مخالف توحید استاین صفت با مو

  . »وجود و هست بودن«در نظر گرفته است یا همانند خالقی » جهان هستی و آفرینش«را همچون کزّازي 
بررسی شاهنامه اسر دیباچه، گزیري نیست که ابتدا معانی آن در سر 15در بیت » هستی«براي دست یافتن به معناي دقیق 

اً در وجود اختصاص -2در معناي کلّی آن ) Existenz, das Seinجود (و -1سه معنا ارائه کرده است: » هستی«ولف براي . گردد
دو شاهد معناي آخر در تصحیح خالقی،  . )850: 1935 لف،وشاهد ( ثروت با دو -3) von der Existenz Gottesمورد آفریدگار (

اما عملاً چنین  ؛باشد» ت بودنوجود و هس«ماند همان اند و لاجرم تنها باید آنچه باقی میبه درستی، کنار نهاده و جایگزین شده
  . نشده است

ماجراي بیت  .ترا تشخیص داده اس» زندگی و حیات«معناي » هستی«خالقی در بیتی دیگر که در فهرست ولف نیست، از 
پهلوانان تورانی، در آتش  گرد و نیز هنرنمایی و چیرگی سیاوش در برابرحاوي این واژه چنین است: کرسیوز که از دیدن سیاوخش

که سیاوش فرصتی براي  یش از اینکند که پاز سیاوش، افراسیاب را فریفته و ناگزیر می رشک و حسد افتاده است، با بدگویی
گرد بفرستد و سیاوش را یاوخششود که دوباره کرسیوز را به سافراسیاب بر آن می .اي دست یازداقدامی به دست آرد، خود به چاره

  . به نزد خویش بخواند
  شدن از ایدر بباید –گفت  -ترا

  بپرسی و گویی کز آن جشنگاه
  به هستی همانا نجنبی ز جاي

  وت     دیدار    به    را  ما      است     نیاز

  برِ او فراوان نباید بدن  
  نخواهی همی کرد کس را نگاه
  یکی با فریگیس خیز ایدر آي

  تو      بیدار     جان  هنر    پر  بدان 
)1930-2/332/1927: 1386فردوسی، (  

: بجنبی)؛ ل، 2بهشتی (س: بمستی) همانا نجنبد (ل: 2ها از آغاز مصرع نخست بیت سوم این گونه است: ف، س، لضبط نسخه
، ب: همانا به است ار بجنبی؛ متن 2) سزد گر بجنبی همانا؛ ق2): به مهرت همی دل بجنبد؛ لن، پ، (نیز لن2، س3ق، لی، آ (نیز ل

چنین » هستی«براي » زندگی«خالقی در شرح این بیت با در نظر گرفتن معناي  3. تصحیح قیاسی است (یا به استی همانا بجنبی)
: 9ج  1391، مطلقیالقخ(» یکبار بلند شو و با فریگیس بیا اینجا نزد ما. خواهی در زندگیت تکانی بخوريگویا نمی«آورده است: 

تغییر داده، به همان صورت تکرار کرده است » نجمبی«را به » نجنبی«او در چاپ دوجلدي این بیت را تنها با این تفاوت که  .)673
 . )2/188: 1353فردوسی، مُل مصرع اوّل را چنین آورده است: سزد گر بجنبی همانا ز جاي ( . )1/378/1929: 1393، فردوسی(

) کزّازي مصرع را چنین آورده: 3/129: 1965فردوسی، این مصرع در تصحیح مسکو چنین است: بمهرت همی دل بجنبد ز جاي (

                                                
اص به همین دو بیت دارد؟ در در مورد الحاقی دانستن ابیات دوم و سوم آغاز دیباچه از سوي استاد زریاب، باید پرسید که مگر امثال این توصیف از آفریدگار تنها اختص 2

)، آغاز پادشاهی شاپور اردشیر 105 /3: 1366کاموس کشانی (توان به موارد زیر اشاره کرد: آغاز داستان خوریم؛ از جمله میچندین بار دیگر به چنین ابیاتی باز می شاهنامه
ها برخوردارند، الحاقی دانست دیباچه از پشتوانۀ حدّاکثري نسخه  3و 2هاي ). آیا باید این ابیات را نیز که همچون بیت217-6/216) و آغاز پادشاهی بهرام گور (6/241(

هاي شاهنامه هستند و نه اعتقاد شخص فردوسی، در مورد ابیات داستان کاموس ه دو مورد آخر از زبان شخصیّتو کنار نهاد؟ بر فرض محال هم که بشود ادّعا کرد ک
  کشانی چنین ادعّایی وارد نیست.

ب داشته بوده باشد و  ،2دهد که آن نیز باید صورتی همانند ضبط ق: همانا بهشت ار بجنبی. ضبط دستنویس اخیر نشان می716ژوزف: بهشتی همانا بجنبد؛ بادلیان سن 3
 ، افزودة کاتب است.»بهشت«سه نقطۀ حرف سوم 
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آیی، حتّی کسی که جاي شگفتی است که از شهر خویش بدر نمی . . . «: و چنین شرح کرده است» بهشتی همانا بجنبد ز جاي«

ضبط  . )445و  90: 3ج 1390، زّازيک(» . . . رود جنبد و به گشت و گذار میبرد، زمانی از جاي میدر ناز و نوش بهشت به سر می
   . )442: 1ج ، 1380فردوسی، جیحونی نیز همانند ضبط مسکو است (

از زین نگونسار کرد و گیو  پس از آنکه پولادوند طوس نوذر را .با مصرعی در داستان رستم و پولادوند دارد این مصرع شباهتی
و نیم کرد، فریبرز و گودرز را به کمند بگرفت و رهام و بیژن را به یک زخم به خاك اندر آورد و درفش کاویان را به خنجر به د

یابد، با کردگار امداران را خیره مینچون رستم روز ایرانیان را تیره و سر . گرددبا او میبرند و رستم روانۀ نبرد آگاهی به رستم می
  آید که:وگو در میبه گفت

  کردگار جهان چنین گفت با
  جنگ  به  گشتی    تیره  اگر  چشم  مرا 

  که اي برتر از آشکار و نهان  
  ننگ   روز    این   دیدار  ز    بهستی

)2730-1/624/2719: 1393؛ 7172-3/273/2716: 1386فردوسی، (  
) مصرع را به همین شکل 3/200: 1876و  3/126: 1353مُل ( .ها در نخستین واژه از مصرع دوم بیت دوم اختلافی ندارندنسخه

) 4/186کزّازي ( . )4/290 :1965این بیت را به همین صورت دارد ( مسکو نیز .ترجمه کرده است» بهتر است«را » بهستی«و دارد 
آن هم همان است که  اند و صورت درست نگارشی نیز همین است و معنايتقطیع کرده» به استی«) آن را به 2/703و جیحونی (

ن لازم ندیده عجیب به نظر را از یکدیگر جدا نکرده و توضیحی هم براي آ» استی«و » به«اینکه چرا خالقی دو واژة  .مُل آورده
  . رسدمی

به «هاي مصرع سخهنتوان نسبت به درستیِ حدسی که خالقی در بخش ضبط شود، میبر اساس صورتی که در بیت اخیر دیده می
  ه حاشیه برد: بارائه کرده، اطمینان یافت و باید آن را در متن قرار داد و سایر صورتها را » . . . هستی همانا 

  
  فریگیس خیز ایدر آيیکی با     به استی همانا بجنبی ز جاي

  . 4همانا بهتر است که از جایگاه خویش حرکت کنی
است » وجود«تنها و تنها  ماندشود و آنچه باقی میبه در میشاهنامه از » زندگی و حیات«با این توضیحات تنها شاهد معناي 

ان زبان و ادب فارسی افکنده ادگان فرهنگستهاي چهارم و پنجم در سامانۀ دو اگر نگاهی دقیق به شواهد پرشمار این واژه در سده
» هستی«شاهنامه ه اینکه در بتوان نسبت از اینجا می .آیدشود، حتیّ یک نمونه هم خارج از این معنا براي این واژه به دست نمی

   . جز در این معنا به کار نرفته اطمینان بیشتري حاصل کرد
این . استارائه کرد، شواهد فراوان آن در متون فارسی میانه » بودن، وجود داشتن«توان در تأیید معناي نکتۀ دیگري که می

به  īh–ساز است، ساختی خلاف قاعدة دستوري دارد؛ بدین معنی که از افزودن پسوند اسم astīhواژه که تلفظّ آن در این زبان 
 būdīhاي شده است براي ساخت صورتهاي ت و گویا همین صورت پایهایجاد شده اس astفعل اسنادي مضارع سوم شخص مفرد 

آمده تنها به دستدر تمامی شواهد به astīhلغت  .در این زبان» وجود داشتن در آینده« bawēdīhو » وجود داشتن در گذشته«
هایی با فحواي اثبات، یا اعتقاد و اعتراف متنالذّکر به کار رفته و به دلیل محتواي دینی غالب آثار فارسی میانه، عموماً در معناي فوق

ا با این حال، تنها سخن از امّ  ؛خصوص اورمزد و امشاسپندان، و یا جهان دیگر و بهشت و دوزخ به کار رفته استبه وجود ایزدان، به

                                                
 ).1267: 2ج 1380هاي احمدي گیوي (هاي ماضی و مضارع رك. نمونهدر زمان» استی«براي تنوّع کاربرد فعل  4
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هایی از این کاربرد ر نمونهدر زی .خوریمها نیست و به مواردي چون وجود تاریکی و روشنی نیز در این متون بر میوجود این پدیده
  خواهد آمد:

u-t nimāyēm pādāšn ī xūb-wurrōyišnān pad ōhrmazd ud amahraspandān ud nēkīh ī pad wahišt 
ud anāgīh [ī] pad dušox ud astīh [ī] yazadān ud amahraspandān ud nēstīh ī ahreman ud dēwān 
[ud] būdan ī ristāxēz ud tan ī pasēn ( 7 . 5رداویرازنامه ا ) 

 »هستی«در دوزخ را و  ديبدر بهشت را و  دهیم پاداش گروندگان راستین به اورمزد و امشاسپندان را و نیکیبه تو نشان می
 . )196: 1986رستاخیز و تن پسین را (وهمن  »بودن«اهریمن و دیوان را و  نیستیایزدان و امشاسپندان و 

ud wīst ud panjom kē pad astīh ī wahišt ud dušox ud āmār ī pad ruwān ud xwārīh ī pad wahišt 
ud anāgīh ī pad dušox abēgumān  

  )109: 1913انکلساریا  ؛28بند  36فصل د خرینوي (م
اب روان و خوشی بهشت و دوزخ و حس »هستی«یابند) بیست و پنجم، کسی که به (از کسانی که بیشتر به بهشت دست می 

  )52: 1379گمان است (تفضلی در دوزخ بیدر بهشت و بدي 
gannāg mēnōg pas-dānišnīh rāy az astīh ī ōhrmazd an-āgāh būd  

 ) 8: 2005پاکزاد ;14. 1 هشنبند(
  . )7: 1956خبر بود (انکلساریا: اورمزد بی  »هستی«دانشی از گناگ مینو (=اهریمن) به سبب پس

  در شاهد زیر که از دینکرد سوم است سخن در مورد وجود روشنی و تاریکی است: 
abar rōšnīh ud tārīkīh astīh az nigēz ī weh-dēn: hād astīh ī rōšnīh paydāg xwadīhā ... 

  )324؛ مدن: 2-1 . 330: 3دینکرد ( 
  )308: 1973دومناش( . . .  خود آشکار است،روشنی به خودي  »هستی«دربارة وجود روشنی و تاریکی از آموزة دینِ به: 

در اینجا به چه چیزي اشاره » پرده«دریافت اینکه  .توان به بیت پانزدهم سرآغاز دیباچه باز گشتبا این توضیحات اکنون می
تنومند و عالم این جهان «توان گفت که مشکل بتوان با خالقی مطلق در اینکه پرده این قدر میاما  ؛دارد، خالی از دشواري نیست

اي به دنیا و مافیها نداشته که در این بیت به مجاز اشاره ،فردوسی در چهارده بیت پیش از این ،از یک سو .رأي بودباشد، هم» ماديّ
توان تصوّر کرد که فردوسی همچون عرفا به اینکه باز به آن رجوع کرده باشد و از دیگر سو نمی» این«و با صفت اشارة نزدیک 

تر  و سپس» آنچه پوشیده و نهفته است«کزّازي ابتدا پرده را . اي در برابر حقیقت است، اعتقادي داشته بوده باشدجاب و پردهدنیا ح
: 1394بهفر، برداشت کرده است (» پردة دانایی و خرد«) و بهفر از آن 206: 1تعبیر کرده (ج » آنچه در پیش گفته شده است«آن را 

معنا کرده » محل و مکان«نگ سخن تنها با یک شاهد که آن هم همین بیت مورد بحث است، پرده را ) و انوري در فره1/8-9
در اینجا » پرده«اي برقرار کرد و بر این باور بود که احتمالاً بتوان بین نظر دوم کزّازي و معنایی که انوري ارائه کرده، آشتی .است

همان حدّ و مرز دانش و بینش بشري است و . ین دربارة آنها سخن رفته استمفهومی کلّی است شامل مفاهیمی که در ابیات پیش
هایی است که آدمی را 5به بعد و در پس این پرده، راز» جا«از این  .خستویی به هستی خداوند و پرستش او و فرمانبرداري از او

 . خن بگویدمجال (=گاه) سخن در خصوص آنها نیست و یا او را نسزد (=راه) که در آن باره س
 
  

                                                
  )6/386/323، 4/321/2350، 2/117/4، 2/48/659: 1366است ( چند بار پرده با راز آمده شاهنامهدر   5
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  گاه/ راه یا راه/ آگاه؟

نخست اینکه فردوسی  .داندهاي این بیت بر تصحیح نخست مرجّح میمطلق را در مورد قافیهنگارنده به دلایلی تصحیح آخر خالقی
هاي آن ین ردیف که قافیهاهیچ بیتی با اما  ؛هفت بار دیگر در برابر هم نهاده است» نیست«را با همین ردیف » آگاه«و » راه«
اگر قافیه در  .شوداري میدچار غلق و دشو» گاه«دیگر اینکه مصرع نخست این بیت با . نیستشاهنامه در  ،باشند» راه«و » گاه«

ب انگاشت و بعید به نظر را همچون رزمگاه و جشنگاه و چراگاه کلمۀ مرکّ» گاهسخن«توان باشد، یقیناً نمی» گاه«این مصرع 
سخن گاه «فی مقلوب تر)، فردوسی به عبارت اضا(نک پایین» راه«تري همچون مکانات ساده و سرراسترسد که با وجود امی

در این بیت پانزدهم، » خنس« .کند، تن در داده باشدابهامی در سخن ایجاد می» گاه«که به علّت چندمعنا بودنِ » (=گاهِ سخن)
ار رفته است (براي که در جاهاي دیگر نیز به همین صورت به ک است، همچنان» سخن گفتن«کاربرد مصدري دارد و در معناي 

وجوي رغم جست به .)8/225/2973، 7/605/1676، 2/181/806، 2/165/587، 1/55/5: 1386فردوسی، نمونه مراجعه شود به 
سومین دلیل  .برده باشدار اي را در ساخت اضافی مقلوب به کیافت نشد که در آن فردوسی چنین اسامیشاهنامه بسیار، شاهدي در 

صحیح و «عناي آن مکه » راه«این  .در این مصرع، پشتوانۀ معنایی آن در چنین ساختارهاست» گاه«نسبت به » راه«برتري 
  به کار رفته است؛ براي نمونه: » نیست«بارها و از قضا با ردیف شاهنامه در  ،است» شایسته

  
  زین تیزي آگاه نیستا هیچ  خرد     نیست راه  کین بدو گفت گستهم 

  )3/51/382: 1386فردوسی، (
  

  تاختن بیژن آگاه نیست زین   نه    نیست چنین داد پاسخ که این راه 
)8/482/845: 1386فردوسی، (  

 
  نیست راه کین  گفتند    آواز   به    سپاه  ردان    و  بخردان    همان

)4/203/503: 1386فردوسی، (  
 

  نیست  کردنت راه  بندگی   از  جز    یکیستهمه جفت و همتا و ایزد 
 (فردوسی، 1386: 586/335/6)6

نخواهد بود و سایر اجزاء آن احتمالاً جز یک واژه » آگاه«را در مصرع نخست بپذیریم، در مصرع دوم، قافیه به جز » راه«اگر 
صحّت و اصالت آن در این مصرع جاي تردید اي که نسبت به تنها واژه. و تصحیح دوجلدي خالقی خواهد بود 2برابر با نسخۀ ق

» ز هستی مر اندیشه را راه نیست«جلدي باشیم، اگر حتّی قائل به صحتّ همان صورت موجود در چاپ هشت. است» مر«هست 
در » از«مسأله این است که با توجهّ به معنا و کاربردهاي حرف اضافۀ اما  ؛کندایجاد مشکل چندانی نمی» مر«به لحاظ دستوري 

شاعر در چهارده بیت پیشین و نیز  . » (!)اندیشه از وجود (خداوند) راهی ندارد«هنجار است: ، جمله فاقد معناي درست و بهشاهنامه
                                                

صلاح، مصلحت، طریق «بدون شاهد و یک بار معناي » نیکو، شایسته«، بار دیگر »بجا، مناسب، بموقع، برازنده، متناسب«یک بار معانی » راه«ذیل  لغتنامۀ دهخدار د 6
صلاح، »  «راه«معناي چهاردهم در فرهنگ سخن با سه شاهد از شاهنامه و یک شاهد از حافظ آمده است. این هر سه باید ذیل یک معنا باشند. » حسن، روش خوب

، معناي »راه«ذیل  1381 ،شاه بودن راه نیست (انوريآمده و این شاهد از عطّار براي آن ارائه شده است: چون بود کاقلیم ما را شاه نیست؟/ بیش از این بی» مصلحت
  ).14شمارة 
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دهند و به صراحت ات آفرینش بدان گواهی میخداوند را امري محرز و قطعی دانسته که تمام ذرّ» وجود«در بسیاري جاهاي دیگر 
چگونه ممکن است که او یکباره اندیشه را ناتوان از درك این وجود دانسته باشد؟ از  .به ضرورت خستویی بدان تأکید کرده است

پذیرش تصحیح  با .قضا تنها چیزي که در خصوص آفریدگار، اندیشۀ آدمی قادر به درك و دریافت آن است، وجود ذات خداوند است
ماند، مشکوك بودن کاربرد ، نیز نه تنها همین مشکل معنایی پابرجاي باقی می»ز هستی مر اندیشه آگاه نیست«جدیدتر خالقی، 

  7. شودبا صورت فاعلی (در اینجا مسندٌالیه) هم به دشواري پیشین افزوده می» مر«

  بر  2. 2
را معرّفی و ارزیابی  2چنان که خالقی ل .و ف است 2هاي لنویسدر دستموجود » بر«راه حلّ مشکلات موجود در این مصرع 

ي کاتب آن، در بسیاري از انگارسوادي و سهلآید، این نسخه به رغم کمهاي آن با سایر نسخ بر میکرده و نیز از مقایسۀ ضبط
کی در این است که یاهمّیتّ آن  . استشاهنامه هاي نویسیکی از معتبرترین دست«هاي اصیل و صحیح و موارد، حاوي صورت

ر هدر  . )151-150: 1390 ،(خالقی مطلق» دهدنویس ف را در موارد بسیاري پشتی میهاي کهن را دارد و دستبسیاري از ضبط
یت هاي بند، و چه قافیهباشند و چه نباششاهنامه هاي نویس، اقدم نسخ و یکی از معتبرترین دست»بر«حال چه دو نسخۀ حاوي 

  . در این بیت قابل پذیرش و توجیه نیست» مر«، »راه و آگاه«باشند، چه » گاه و راه«
در هنگام سرایش سرآغاز دیباچه، به طریقی سامانمند و دقیق، . نیازمند توضیحاتی است ،در اینجا چه کارکردي دارد» بر«اینکه 

رتر است و با هیچ ابزار و آلتی شناخت او میسرّ نیست و تنها خداوند از هر چه جز اوست ب .تنها به یک موضوع پرداخته شده است
نیافتنی با امور و موضوعات فرودین و دون این تقابلِ امري برین و دست. هاي او سپردباید به هستی او معترف بود و سر به فرمان

شاهد این ابیات گردد، به شکلی که در پانزده کلیدواژة پربسامد و به تعبیر اهل موسیقی، نُت » برتر«ذات خداوند، سبب شده که واژة 
  . 8)15و  6، 4، 1بیت، چهار بار این واژه تکرار شده است (ابیات 

(نک دهخدا ذیل همین  صفت تفضیلی است و در کاربرد و ساختار تفاوتی با آن ندارد ،»برتر«به عنوان صفت، همانند » بر«
  به این دو نیست: شواهد آن محدوداما  ؛در لغتنامۀ دهخدا دو شاهد از سوزنی سمرقندي براي آن ارائه شده است .واژه)

  . )58: 1(نسفی، ج  نفرمایند شوي را و زن را بر از طاقت ایشان
  هرچه بر از خاك و فرود از سماست           توست  آن  گرچه نخواهد دل تو، 

)4755بیت  239و نیز  20: 1335(فرّخی   
  ز این مایه نیستار جانور بیش د که           وز آن پس بر از آدمی پایه  نیست

و نیز شواهد متعدد دیگر) 142: 1354(اسدي   
  آسمان از  بر  جاهش    که  محمّد    آفتاب  از  مِه   رایش  که محمدّ 

)405: 1339(مسعود سعد   
  پاك عالم   ز    منهلش و   مشرب    افلاك از  بر  مرقدش   و  مسند 

)264 :1384، (سنایی  

                                                
ویراستۀ خالقی، ظاهرا  شاهنامۀ)؛ امّا بر اساس شواهد موجود از 53: 1377به کار رفته است ( با حالت فاعلی» مر«ذکر کرده که در آنها  شاهنامهشفیعی مواردي را از   7

  کند.نویس حمایت می) و از این دو، شاهد دوم را تنها یک دست6/139/85، 1/175/172: 1386تنها دو بار به همراه صورت فاعلی به کار رفته است (» مر«
مؤیّد همین فضاي ذهنی شاعر در حین  7و  4در ابیات » بگذرد (= فراتر رود)«و » برشده گوهر«فاصله بگیریم، صورتهاي » رترب«اگر اندکی از صورت دقیق لفظی   8

  سرایش این ابیات خواهد بود.
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  بر از هشت گردون و هفت اختر است    تو  والاي  قدر    از  پایه  کهین 

)93: 1339(رشید وطواط   
  محل  به اعظم   گنبد   از   بر   وي    آدم به شرف   گوهر  از   مِه   اي

)186: 1364(انوري   
  گرچه ز افلاك بر است   زمین،  چو     او   دشمن     سر    باد   سپر بی

)137: 1338(سوزنی   
   . پس از متمّم خود آمده است» بر«شاهنامه در شاهد آخر همانند بیت 

نخستین از این دو را صفت  . انددر این زبان دو کارکرد و اشتقاق در نظر گرفته abarبراي واژة پژوهندگان زبان فارسی میانه 
-393: 1961اند (بارتلومه دانسته upariو دیگري را قید و حرف اضافه از صورت باستانی  -uparaو مأخوذ از صورت باستانی 

ساخته شده است (جکسن  -upaبه صفت  ra-ساز در دورة باستان از افزوده شدن پسوند صفت upara . )22: 1974؛ نوبرگ 395
درجات  t/dom-و  t/dar-اي تفضیلی با پسوندهاي نخستین همان است که به رغم داشتن معن abar . )26، بند 234: 1892

این صفت تفضیلی در متون فارسی میانه و پهلوي  .)205: 2014مایسترارنست تفضیلی و عالی از آن ایجاد شده است (دورکین
  ) است، شواهدي دارد:až(پارتی:  azمی که نشانۀ آن حرف اضافۀ اشکانی با متمّ

az pad zōš istānān ud frawazān pad bāzūr abar až harw zāwarān* ud axšēndān wistambag   
  )164: 1975 بویس،؛ 101-100: 1954بویس (

  . همۀ نیروها و شاهزادگان ستنبه )بر از (=در متن بر فرازگیرم و بر بال به پرواز درخواهم آمد من با عشق (تو را) بر می
 
u-š baxt nēk-kard āsmān pad sē srišwadag ī ēk pad ulīh paywast ō ān ī asar-rōšnīh kē ān ī 
hamēšg-sūd ganj andar; ud ēk pad frōdīh ayāft ō ān ī zōfāy tom kē ōy purr-wattarīh druz andar; 
ud ēk mayān ī ān dō srišwadag ēr ud abar az-iš  

  )15 . 36دادستان دینی (
سود در آن کرده را به سه ثلث تقسیم کرد: یکی در بالا، پیوسته به روشنی بیکران، که گنج همیشهاورمزد) آسمان نیک =او (

 بالاتر از آنهازیر و است؛ یکی در زیر به تاریکی ژرفنا پیوسته که دروج پُربدي در آن است و یکی میان آن دو ثلث (که هستند) 
  )116: 1998جعفري دهقی  . (قس

ud passand ud mizd ī ōy kē abar az dēnīg nē xufsēd xwēškārīh warzīdan [rāy]   
 )783؛ مدن: 68 . 44: 8دینکرد (

  . )163: 1982خسبد از براي انجام خویشکاري (وست اقبال و پاداش کسی که وراي [اجازة] دینی نمی
  پس از متمم خود آمده است: abarدر شاهد زیر همانند بیت مورد نظر 

wahišt ud dušox nūn-iz ast; wahišt star-pāyag ud az ān abar ud dušōx azēr rōy ī zamīg  
  )45-44: 1386آموزگار  ;2 . 8: 5دینکرد ( 

  . زمین است و دوزخ در زیر بالاتر از آنبهشت و دوزخ اکنون نیز وجود دارند؛ بهشت در ستاره پایه و 
که در هنگام سرایش ابیات » برتر«توان انگاشت که کننده باشد، میقانع» برتر«با » بر«شواهد فوق براي اثبات برابري  اگر ادلّه و

» بر«کرده است، این بار نیز به ضرورت وزن و یا پرهیز از تکرار بیش از حدّ، به صورت آغاز دیباچه در ذهن فردوسی جولان می
، چندان تفاوتی در ساختار و معناي آن ایجاد »راه و آگاه«باشند و چه » گاه و راه«هاي بیت، چه تفاوت در قافیه. نمایان شده است
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آیین و صحیحی خواهد داشت و نه از آن معنایی منطقی و همراستا با ابیات پیشین ، بیت نه ساختار به»مر«اما با وجود  ؛کنندنمی
چنین خواهد شد: برتر (= فراتر) از اینکه خداوند هست، اندیشه راهی  معناي مصرع دوم بیت ،بر اساس آنچه آمد .شودحاصل می

  . »)آگاه«یا خبري در دست ندارد (با قافیۀ ») راه«ندارد (با قافیۀ 

  يریگجهینت. 3
که اي دقیق و سامانمند، حول موضوعی واحد ، به شیوهشاهنامهمثابۀ دستورالعمل اعتقادي فردوسی در پیشانی به شاهنامهدیباچۀ 

در بیت  .دهندة جایگاه و وظیفۀ انسان نسبت به پروردگار و حدّ توان و اختیار آدمی در شناخت خداوند است، تنظیم یافته استنشان
شده در ابیات پیشین دانسته و با تأکیدي پایانی این بخش، مجال و جواز سخن گفتن در این موضوع را محدود به اصول مطرح

وجو و کنکاش در ماوراي ادراك و اعتقاد به وجود خداوند کوتاه رده است، دست اندیشۀ آدمی را از جستتر آودوباره بر آنچه پیش
بر پایۀ این برداشت و با رهگیري مسائل معنایی و نحوي عناصر واژگانی موجود در این بیت در آثار زبان فارسی نزدیک  .داندمی

 :صورت صحیح و نهایی این بیت باید چنین بوده باشدبه فردوسی و سابقۀ آنها در زبان فارسی میانه، 
 ازین پرده برتر سخن راه نیست
 

 ز هستی بر، اندیشه آگاه نیست 
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  . Or.  716دستنویس شاهنامۀ فردوسی کتابخانۀ بادلیان به شمارة 

  . نامۀ دهخدامؤسسۀ لغت -تهران: انتشارات دانشگاه تهران . لغتنامۀ دهخدا . )1377. (اکبردهخدا، علی
  . 23-14: 37شمارة  . نامهایران . شاهنامهنگاهی تازه به مقدمۀ  . )1370. (، عباسزریاب خویی

  . تهران: امیرکبیر . حسینیتصحیح ناصرالدّین شاه . دیوان . )1338. (سوزنی سمرقندي
  . تهران: انتشارات دانشگاه تهران . چاپ دوم . دستورو شاهنامه  . )1377. (یعی، محمودشف

  . تهران: انتشارات شرکت اقبال و شرکا . به کوشش محمّد دبیرسیاقی . دیوان حکیم فرّخی سیستانی . )1335. (فرّخی سیستانی
  . پژوهیشاهنامه تهران: گروه انتشارات . )4-0جلد ( 5 . تصحیح مصطفی جیحونی . شاهنامه . )1380. (فردوسی، ابوالقاسم
تصحیح و گزینش مصطفی جیحونی تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد  . گزیدة شاهنامه . )1384. (فردوسی، ابوالقاسم

  . اسلامی
  . المعارف بزرگ اسلامیهتهران: دایر . هشت جلد . مطلق تصحیح جلال خالقی . شاهنامه . )1386. (فردوسی، ابوالقاسم
   . تهران: سخن . جلد 2 . مطلقتصحیح جلال خالقی . شاهنامه . )1393. (فردوسی، ابوالقاسم

  . کتابهاي جیبی ، تصحیح ژول مول، هفت جلد، چاپ اولّ، تهران: شرکت سهامیشاهنامه)، 1353. (ردوسی، ابوالقاسمف
  . شعبۀ ادبیات خاور عبدالحسین نوشین، مسکو: ادارة دانش،متن انتقادي، تحت نظر  ،شاهنامه . )1971 -1960( .فردوسی، ابوالقاسم

  . سمت :تهران . جلد 9 . ویرایش و گزارش شاهنامۀ فردوسی . نامۀ باستان . )1390. (الدینازي، میرجلالکزّ
  . تهران: پیروز . تصحیح رشید یاسمی . دیوان . )1339. (مسعود سعدسلمان

  . تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران . دو جلد . تصحیح عزیزاالله جوینی . تفسیر نسفی . )1354. (الدّین عمرنسفی، ابوحفص نجم
  . تهران: کتابخانۀ بارانی . تصحیح سعید نفیسی . دیوان . )1339. (رشیدالدّین ،وطواط
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